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  رد جنايات امريكا از دبستان امام حسن)ع( تا مدرسه شجره طيبه  

  دشمن همان است ، تفاوت در نام اوست  
 عليرضا محمدي

در طول دوران دفاع مقدس هشت‌ساله 
ملت ايران در مقابله با ارتش بعث عراق 
كه از سوی امريكا و متحدانش حمايت 
مي‌شــد، بارها صحنه‌هاي فجيعي از 
بمباران اماكــن غيرنظامي رقم خورد 
كه شــباهت عجيبي به جنايات امريكا 
در جنگ تحميلي ۴۰ روزه دارد. در اين 
ميان، بمباران دبستان شهيد فياض‌بخش 
و امام حســن مجتبي)ع( بروجرد كه 
منجر به شهادت ۶۸ كودك بي‌گناه اين 
مدارس شد، از فجيع‌ترين اين جنايات 
بود. چند دهه بعد وقتــي كه امريكا و 
رژيم صهيونيستي به كشورمان حمله 
كردند، در اولين روز از جنگ تحميلي 
۴۰ روزه، مدرسه شــجره طيبه ميناب 
بمباران شد كه منجر به شهادت حدود 
۱۲۰ دانش‌آموز دبستاني شد. جناياتي 
توسط دشمناني متجاوز كه ماهيت آنها 
يكي اســت و تنها در نام تفاوت دارند. 

 شياطين در لباس انسان  
در تاريخ معاصر كشورمان و خصوصاً پس از 
پيروزي انقلاب اسلامي، شياطين غربي و 
شرقي براي درهم شكستن مقاومت مردم 
ايران با هم متحد شدند و انواع دسيسه‌ها را 
براي به شكست كشاندن نظام اسلامي پياده 
كردند. امركيا به‌عنوان اصلي‌ترين حامي شاه 
كه پس از انقلاب به حامي صدام تبديل شده 
بود، در تمامي جنايــات رخ‌داده در پس از 
انقلاب از آشوب‌هاي خطه كردستان گرفته 
تا جنگ تحميلي و سپس حمله مستقيم به 
ايران، نقش عمده‌اي ايفا كرده است. شيطان 
بزرگ هر بار با نام جديدي رخ نشان مي‌دهد 

و ضربه‌اي به مردم ايران وارد ميك‌ند. 
 تجهيز صدام به بمب شيميايي  

عراق بعثي در تجــاوز به ايران، از ســوي 
قدرت‌هــاي غربي به‌طور كامــل حمايت 
مي‌شــد. شــوراي امنيت پس از پيشروي 
بعثي‌ها تا نزدكيي‌هاي اهواز، اولين قطعنامه 
خود را مبني بر ترك مخاصمه به تصويب 
رساند. اما در اين قطعنامه خبري از خروج 
نيروهاي متجاوز از مناطق متصرفي نبود. 
سپس وقتي كه كي سال و ۹ ماه بعد، ايران 
خرمشهر را پس گرفت و آماده ورود به خاك 
عراق شد، شــوراي امنيت با فشار امركيا و 

چند قدرت غربي، تلاش مضاعفي براي عدم 
ورود ايران به خاك عراق انجام داد. حمايت 
از بعثي‌ها در جنگ تحميلي هشت‌ساله هم 
در بعد سياسي و هم در بعد نظامي به حد 
اعلي رســيده بود. چنانکه ايالات متحده 
چشم خود را به خريد تسليحات شيميايي 
عراق از كشورهايي چون آلمان غربي بست 
و نهايتاً بيش از ‌كيصدهزار جانباز شيميايي 
ماحصل اين چشم‌پوشــي و اهمالك‌اري 
مجامع بين‌المللــي در جنگ ناجوانمردانه 

بعثي‌ها با ملت ايران شد. 
 از ايرباس ايراني تا شجره طيبه  

ايالات متحده امركيا كــه در طول جنگ 
هشت‌ساله صدام با ايران، دستش به خون 
هزاران ايراني آلوده بــود، در اواخر جنگ 
تحميلي هشت‌ســاله با حضور مســتقيم 
نظامي در خليج فارس، زمينه‌هاي درگيري 
با نيروهاي ايراني را فراهــم آورد و نهايتاً با 
شلكي ناو وينســنس امركيا به هواپيماي 
مسافربري شــماره ۶۵۵ كه ۲۹۰ مسافر 
بي‌گناه را حمل ميك‌رد، باعث مرگ تمامي 
مســافران و خدمه اين پرواز شــد. پس از 
اين فاجعه عظيم بود كــه تصاوير قربانيان 
و شــهداي اين هواپيما، خصوصاً اجســاد 
كودكان خردســالي كه در هواپيما حضور 
داشتند، از طريق رســانه‌ها پخش شد. اما 
پاســخ امركيا در اين خصوص، وقتك‌شي 
براي اعــام چرايي حادثــه و نهايتاً دادن 
غرامتي بود كه از سوي امركيايي‌ها با عنوان 

»صدقه« تعبير شد!
سال‌ها بعد امركيا دوباره در ايران دست به 
جنايت شنيع ديگري زد. شلكي سه موشك 
هدايت‌شــونده تاماهاوك به كي مدرسه 
با ده‌ها كودك و قتل‌عام حــدود ۱۵۶ نفر 
كه ۱۲۰ نفر از آنها كودك بودند، جنايتي 
بود كه در واقع امركيايي‌ها نه تنها در ايران 
كه در خيلي از نقاط جهــان مانند ويتنام، 
عراق و افغانستان رقم زده بودند. شياطين 
متمــدن غربي از ابتداي پيــروزي انقلاب 
اســامي بارها به بهانه‌هاي مختلف تعداد 
قابل‌توجهي از مردم ايران را چه در جنگ، 
تحريم، اغتشاشــات و كودتاها به شهادت 
رسانده‌اند و هنوز نيز دســت بردار اعمال 
كثيف خود نيستند. در واقع قاتل مدرسه 
امام حسن)ع( بروجرد و پرواز شماره ۶۵۵ 

و مدرسه شجره طيبه ميناب كيي است. 

  خاطراتي از غواص شهيد محسن بديحي به روایت برادرش جانباز مهدي بديحي  

وزی می‌داد!     وداع با پيكر محسن بوی جشن پیر
  اشرف فصيحي دستجردي

بعضي روايت‌ها فقط شــرح زندگي يك فرد 
نيستند؛ بخشي از حافظه جمعي يك ملت‌اند. 
روايت مهدي بديحي، جانباز دفاع مقدس و 
برادر شهيد غواص محسن بديحي، از همين 
دست روايت‌هاست. روايتي كه از كوچه‌هاي 
آبادان آغاز مي‌شــود، از روزهاي انقلاب و 
آوارگي جنگ مي‌گذرد، به آب‌هاي خروشان 
اروندرود و عمليات كربلاي ۴ مي‌رســد و 
ســرانجام پس از يازده سال چشم‌انتظاري، 
به بازگشت پيكر شهيدي ختم مي‌شود كه 
خانواده‌اش ســال‌ها ميان اميد و دلتنگي 
در انتظار او بودند. ايــن گفت‌وگو تنها مرور 
خاطرات يك خانواده شهيد نيست. بازخواني 
بخشي از تاريخ دفاع مقدس و روايت پيوندي 
عميق ميان ايمان، ايثار، خانواده و وطن است. 
در اين روايت، خاطــرات كودكي، روزهاي 
جنگ، رؤيايي عجيب و نشانه‌هايي شگفت، 
در كنار هم تصويري انســاني و تأثيرگذار 
از زندگي و شــهادت يك غــواص نوجوان 
اصفهاني را پيش روي مخاطب قرار مي‌دهد. 

  خانه قديمي در خميني‌شهر  
محســن بديحي در كيــي از خانه‌هاي قديمي 
جوي‌آباد خميني‌شهر متولد شد. روزگاري كه 
هنوز خبــري از بيمارســتان‌هاي مجهز نبود و 
بسياري از كودكان در خانه به دنيا مي‌آمدند. اما 
دوران كودكي او خيلي زود با كوچي ناخواسته 
همراه شد. شــرايط اقتصادي خانواده باعث شد 
پدر، كه در آبادان كار ميك‌رد، همسر و فرزندانش 
را نيز به آن شــهر نفتي ببرد. خانــواده بديحي 
ابتدا در محله ايستگاه پنج آبادان ساكن شدند. 
سال‌هايي كه آبادان شهري زنده و پرجنب‌وجوش 
بود و پالايشگاه، قلب تپنده آن به شمار مي‌رفت. 
مهدي بديحي مي‌گويد پدرشــان حساســيت 
ويژه‌اي نسبت به تربيت فرزندان داشت و همين 
مسئله باعث شد فرزندانش در محيطي مذهبي و 

منظم رشد كنند. 
محسن دوران ابتدايي را در آبادان گذراند. شهري 
كه اندكي بعد به كيــي از مهم‌ترين ميدان‌هاي 
تحولات انقلاب اسلامي تبديل شد. نوجوانان آن 
روزها هنوز معناي بســياري از اتفاقات سياسي 
را نمي‌دانستند. تنها نشــانه‌اي كه در ذهنشان 
مانده بود، شعارهايي بود كه در خيابان‌ها شنيده 
مي‌شد.  مهدي با لبخند از نخستين مواجهه خود 
با نام امام خميني)ره( ياد ميك‌ند. روزي كه كيي 
از همكلاسي‌ها در كلاس از شــعار »يا مرگ يا 
خميني« گفت و معلم با احتياط از دانش‌آموزان 
خواســت درباره آن صحبت نكننــد. آن روزها 

انقلاب آرام‌آرام وارد زندگي مردم مي‌شد. 
 آبادان، شهري در آستانه جنگ  

هنوز كي ســال از پيروزي انقلاب نگذشته بود 
كه نشانه‌هاي ناامني در خوزستان آشكار شد. به 
گفته مهدي بديحي، ماه‌ها پيش از آغاز رسمي 
جنگ، مردم مرزنشين حملات پراكنده نيروهاي 

عراقي را تجربه ميك‌ردند. 
هلكيوپترها بر فراز روستاها ظاهر مي‌شدند، ديوار 
صوتي هواپيماها شكسته مي‌شد و فضاي رعب و 
نگراني بر منطقه حاكم بود. با آغاز جنگ و اشغال 

خرمشهر، ديگر ماندن در آبادان ممكن نبود. 
خانواده بديحي همراه ده‌ها خانواده ديگر سوار بر 
كي كاميون شدند و شهر را ترك كردند. آبان‌ماه 
بود و سرماي پاييز آرام‌آرام از راه مي‌رسيد. آنان 
به خميني‌شهر بازگشتند. اما ديگر مانند گذشته 
نبودند. عنــوان »جنگ‌زده« بر زندگي‌شــان 

نشسته بود. 

 پدري كه زير بار كمك نرفت  
پس از مهاجــرت اجباري، پــدر خانواده كارت 
»جنگ‌زده خودكفا« گرفت. يعني حاضر نبود از 

امكانات حمايتي ويژه استفاده كند. 
او به تعاوني محل رفت و مشــغول خدمت شد. 
اعتبار و خوشنامي‌اش ميان مردم به حدي بود 
كه به تدريج همه او را »حاج محمد شورا« صدا 
مي‌زدند. فرزندان نيز بزرگ شدند. مهدي راهي 
خدمت سربازي شد و در مناطق عملياتي جنوب 
حضور يافت. اما در اين ميان، محسن بي‌قرارتر 

از همه بود. او مدام از رفتن به جبهه حرف مي‌زد. 
پدر ابتدا مخالفت ميك‌رد و مي‌گفت بايد برادر 
بزرگ‌ترش از سربازي بازگردد. اما شوق حضور 

در جبهه در وجود محسن خاموش نمي‌شد. 
 نخستين زخم جنگ  

سال ۱۳۶۴ محسن نخستين بار به جبهه اعزام 
شــد. حضورش چندان طول نكشــيد. هنگام 
جابه‌جايي ميان ســنگرها، تركش به پهلويش 
اصابت كرد. مهدي مأمور شد او را از بيمارستان 
تهران به اصفهان منتقل كند. مجروحيت شديد 

بود. بخيه‌هــا عفونت كرده بودنــد و چند عمل 
جراحي انجام شد. اما روحيه محسن چيزي نبود 
كه با جراحت متوقف شود. هنوز دوران نقاهت 
به پايان نرسيده بود كه دوباره به كلاس تكواندو 
برگشت. وقتي مربي به توصيه برادرش قرار شد 
با احتياط بيشــتري با او تمرين كند، محســن 
اعتراض كرد و گفت نيازي به ملاحظه نيســت. 
او نمي‌خواست كسي احســاس كند از ديگران 

ضعيف‌تر شده است. 
 انتخاب براي غواصي  

اواخر سال ۱۳۶۴، بار ديگر راه جبهه را در پيش 
گرفت. اين بار در لشكر امام حسين)ع( و سپس 
در جمع نيروهاي غواص.  آموزش‌هاي ســخت 
غواصي در منطقه كفيشه آغاز شد. آموزش‌هايي 
كه مقدمه عمليات‌هاي بزرگي همچون كربلاي 
۳ و كربلاي ۴ بود. محســن پس از بازگشت از 
عمليات كربلاي ۳، ساعت‌ها براي خانواده از فتح 
اســكله الاميه، نبردهاي دريايي و سختي‌هاي 
عمليات ســخن مي‌گفت.  پدر بــا دقت گوش 
مي‌داد. هم خوشحال بود و هم نگران. اما محسن 
نگاه ديگري داشت. هر بار كه صحبت از شهادت 
دوستانش مي‌شد، با آرامش مي‌گفت: »آن‌قدر 

بچه‌ها شهيد شدند، من هم كيي. «
 آخرين ديدار  

روزهاي منتهي به عمليات كربلاي ۴ فرا رسيده 
بود. خواهر خانواده در ماهشــهر صاحب فرزند 
شده بود و مادر براي ديدارش به آنجا رفته بود. 
مهدي به دارخوئين رفت تا محسن را براي ديدار 
مادر بياورد. دو ساعت منتظر ماند تا برادرش از 
آموزش بازگردد. به او گفت: »بيا چند ســاعتي 
مادر را ببين و برگرد. « اما پاســخ محسن كوتاه 
بود: »بعد از عمليات مي‌آيم. « مهدي مي‌گويد 
هنگام بازگشت، مدام پشت سرش را نگاه ميك‌رد. 
احساسي عجيب در دل داشت. احساسي كه به او 

مي‌گفت اين آخرين ديدار است. 
 آغاز سال‌هاي انتظار  

عمليات كربلاي ۴ در ســوم دي‌ماه ۱۳۶۵ آغاز 
شــد. چند هفته بعد خبر رســيد كه محســن 
مفقودالاثر شده است. نه كسي مي‌دانست اسير 
شده، نه خبري از شهادتش در دست بود. خانواده 
ميان اميد و اضطراب معلق مانده بودند. مهدي 
پس از پايان ساعت كاري خود به سپاه مي‌رفت 
و فيلم‌هاي اسراي ايراني را تماشا ميك‌رد. شايد 
چهره برادرش را در ميان آنان پيدا كند. سال‌ها 

به همين شكل گذشت. 
 خوابي كه حقيقت شد  

در همان ماه‌هاي نخست مفقود شدن محسن، 
خوابي عجيب زندگي مهــدي را دگرگون كرد. 
در خواب خود را در منطقه دارخوئين ديد. سراغ 
محسن را گرفت. دوستانش گفتند او شهيد شده 

اســت. آدرس پكيرش را به او دادند. مهدي در 
خواب سينه‌خيز خود را به پكير برادر رساند. آنچه 
ديد تكان‌دهنده بود. فك پايين وجود نداشت و 
بخشي از بدن نيز آســيب ديده بود. وقتي بيدار 
شد، تا كي هفته حال عادي نداشت. او هرگز اين 

خواب را فراموش نكرد. 
 يازده سال بعد  

انتظار يازده سال طول كشيد. سرانجام گروه‌هاي 
تفحص پكير شهيد را در منطقه ام‌الرصاص پيدا 
كردند. خانواده براي شناسايي رفتند. نخستين 
نشانه، جوراب‌هايي بود كه پدر سال‌ها قبل براي 
فرزندش خريده بود. اما چيزي كه بيش از همه 
مهدي را متحير كرد، شــباهت كامــل پكير با 
خوابي بود كه سال‌ها پيش ديده بود. جمجمه‌اي 
كه فك پايين نداشت. درست همان‌گونه كه در 

رؤيا ديده بود. 
 ترديدي كه با يك دفترچه از بين رفت  

پس از خاكسپاري، مادر ناگهان نكته‌اي را مطرح 
كرد. او گفت محسن هرگز دندانش را پر نكرده 
بود، اما دندان پكير پيدا شده ترميم شده است. 

همين موضوع همه را نگران كرد. 
مهدي ســراغ دفترچه خاطرات برادر رفت. در 
ميان نوشته‌ها جمله‌اي پيدا كرد كه سال‌ها پيش 
ثبت شده بود: »امروز بعد از صبحگاه به بهداري 
رفتم تا دندانم را پر كنــم. « همان كي جمله، 
آخرين ترديدها را از ميان برد. گويي خود شهيد 

آمده بود تا خانواده را به يقين برساند. 
 وداعي كه بوي جشن مي‌داد  

روز تشــييع، مردم خميني‌شهر ســنگ تمام 
گذاشــتند. مادر به جاي شيون و بي‌تابي، نقل و 
سكه بر پكير فرزندش پاشيد. در مسير تشييع 
تا امامزاده ســيد نجم‌الديــن، جمعيت انبوهي 
حضور داشــت. خانواده مي‌گفتند اين مراسم، 
بيش از آنكه رنگ عزا داشته باشد، شبيه بدرقه 
كي مسافر عزيز بود كه پس از يازده سال به خانه 

بازگشته است. 
 نوجواني كه روزه‌اش را نشكست  

در ميان خاطرات كودكــي، كي تصوير بيش از 
همه در ذهن مهدي مانده اســت. محسن يازده 
سال بيشتر نداشــت. گرماي آبادان طاقت‌فرسا 
بود و او روزه گرفته بــود. برادرانش براي اينكه 
روزه را بشــكند، به زور كمــي آب در دهانش 
ريختند. اما محســن با اطمينان گفت: »من كه 
آب نخوردم. شــما به زور ريختيد. روزه‌ام باطل 
نشده است. « همان روحيه‌اي كه بعدها او را به 
ميان ميدان‌هاي مين و آتش كشاند، در كودكي 

نيز ديده مي‌شد. 
 مديون همه شهدا هستيم  

مهدي بديحي امروز خــود را تنها مديون برادر 
شهيدش نمي‌داند. او معتقد است جامعه ايران 
به همه رزمندگاني كــه در جبهه حضور يافتند 
بدهكار است. چه آنان كه شهيد شدند، چه آنان 
كه اسير شدند و چه آنان كه سالم بازگشتند. در 
نگاه او، دفاع مقدس فقط يــك خاطره تاريخي 
نيست. بخشــي از هويت نســل‌هايي است كه 

سخت‌ترين روزهاي كشور را تجربه كردند. 
اكنون ســال‌ها از آن روزها گذشــته است. اما 
هنوز آخرين عكس دو بــرادر، در خانه خانواده 
بديحي باقي مانده. عكسي كه در شهرك جراحي 
ماهشهر گرفته شد. عكســي كه در آن مهدي 
براي هم‌قد شدن روي سنگي ايستاده و محسن 
شــانه‌هايش را پايين آورده اســت. هيچك‌دام 
نمي‌دانستند آن قاب، آخرين تصوير مشتركشان 
خواهد بود. آخرين لبخنــد پيش از آنكه غواص 
جوان، راهي جزاير آتش و آب شود و يازده سال 

بعد، به خانه بازگردد. 
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در ميان خاطرات كودكــي، يك تصوير 
بيش از همه در ذهن مهدي مانده اســت. 
محسن يازده سال بيشتر نداشت. گرماي 
آبادان طاقت‌فرســا بود و او روزه گرفته 
بود. برادرانش براي اينكه روزه را بشكند، 
به زور كمي آب در دهانــش ريختند. اما 
محســن با اطمينان گفــت: »من كه آب 
نخوردم. شــما به زور ريختيــد. روزه‌ام 
باطل نشده اســت. « همان روحيه‌اي كه 
بعدهــا او را به ميــان ميدان‌هاي مين و 
آتش كشاند، در كودكي نيز ديده مي‌شد
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